
  

  
  

  مباني فقهي تقويم مهريه به نرخ روز

  *2 مجتبي صحراگرد دهكردي، 1 حميد انصاري

  استاديار دانشكدة الهيات دانشگاه تهران. 1

  كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق دانشگاه تهران. 2

  )3/5/93 :پذيرشخ ي؛ تار30/9/92افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

هـاي   وجود آمـدن پـول   شود كه در گذشته وجود نداشته است. به تقويم مهريه به نرخ روز از جملة مسائلي محسوب مي

عنوان راهكار براي حفظ ارزش پول در ديون مالي  بهاعتباري و كاهش ارزش آنها، سبب شد تا مسئلة جبران ارزش پول 

اي از فقهـا تقـويم    اي از اين راهكار اسـت. اگرچـه عـده    قانون مدني، نمونه 1082(نظير مهريه) مطرح شود. تبصرة مادة 

ين اي نيـز قائـل بـه مصـالحة بـين طـرف       اند و عده دانند، در مقابل عدة ديگري آن را مشروع دانسته مهريه را مشروع نمي

  هستند. 

در اين مقاله در صدديم با روش تحليلي و با استفاده از منايع معتبر فقهي، مشروعيت تقـويم مهريـه را اثبـات كنـيم. بـا      

شده، خروج موضوعي از ربا، عرف، مدلول التزامي مهريه بر وفاي به تعهد، قاعدة ضـمان يـد،    هاي انجام توجه به بررسي

عنوان مباني تقويم مهريـه بـه نـرخ روز بحـث و بررسـي شـده و مشـروعيت و         به قاعدة لاضرر و لزوم رعايت عدالت،

  ضرورت آن به اثبات رسيده است. 

      يديواژگان كل

  تقويم مهريه، جبران ارزش پول، نرخ روز، مهريه.

                                                           
  Email: mojtabasahragard@gmail.com 09103120012* نويسنده مسئول؛ تلفن: 

  1393 تابستان، 2 ة، شمار10 ةدور، فقهيهاي پژوهش
  338-323ات صفح
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 مقدمه

هـاي پـولي اسـت.     يكي از مسائلي كه امـروزه وجـود دارد، كـاهش ارزش پـول در مهريـه     

: 1372؛ زمـاني فراهـاني،   219: 1367نان و بزرگان معاصـر (طبيبـان،   اقتصاددانان و حقوقدا

؛ 65: 1381؛ موسـوي اردبيلـي،   85: 1373؛ شـهيدي،  66تـا:   ؛ محتشم دولتشـاهي، بـي  191

) معتقدند كه پول در مفهوم امروزي، يك 132: 1384موسوي بجنوردي(به نقل از توسلي)، 

ت؛ چرا كـه مثلـي يـا قيمـي مربـوط بـه       ارزش اعتباري مبادلاتي است و مثلي يا قيمي نيس

 كالاهاي داراي ارزش ذاتي است و پول امروزي ارزش ذاتي ندارد.  

هـاي   يابد. براي حل مشكل مذكور روش اين ارزش مبادلاتي با گذشت زمان كاهش مي

به نرخ روز است؛ به اين معنا كه بـر   ها، تقويم مهريه متعددي وجود دارد. يكي از اين روش

اساس نرخ تورم، مبلغـي معـادل ارزش اسـمي مهريـه بـه زوجـه پرداخـت شـود. دربـارة          

داننـد و   اي آن را مشروع نمي نظر وجود دارد؛ عده مشروعيت اين روش بين فقيهان اختلاف

مشـروع  اي از فقهـا مصـالحة بـين طـرفين را      اند و دسـته  عدة ديگري آن را مشروع دانسته

قـانون مـدني    1082دانند. اين راهكار مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته كه تبصـرة مـادة    مي

  گوياي آنست. 

  هدف از اين پژوهش بررسي مباني فقهي تقويم مهريه به نرخ روز بوده است. 

از تعريف ربا خارج است؛ در نتيجه، ايـن امـر تحـت     تقويم مهريه به نرخ روز، موضوعاً .1

  .گيرد حكم تكليفي حرمت قرار نمي

شود، مسئلة رباست كه حرمت شديد  يكي از مسائلي كه دربارة جبران ارزش پول مطرح مي

كس پوشيده نيست. برخي از بزرگان، مسئلة جبران ارزش پول را از مصاديق ربـا   آن بر هيچ

اند كه پـول، مثلـي اسـت و هنگـام بازپرداخـت بايـد مثـل آن         عقيدهكنند و بر اين  تلقي مي

  ). 170؛ حائري، همان: 165: 1381)، 1پرداخت شود (سبحاني، جبران ارزش پول (
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كنـيم   در اينجا با توجه به تعريف ربا و اين نكته كه پول ماهيت اعتباري دارد، اثبات مـي 

نظـر   اگرچه شايد دليل محسوب نشود، به رود. اين امر شمار نمي كه جبران ارزش پول ربا به

  عنوان عدم مانعي براي جبران ارزش پول محسوب كرد.  رسد كه بتوان آن را به مي

؛ 126: 5: ج 1414هاي لغت، به معنـاي فزونـي اسـت (ابـن منظـور،       ربا در بيشتر كتاب

  ). 191: 2: ج 1367؛ ابن اثير، 217: 1: ج 1405؛ الفيومي، 138: 2: ج 1375الطريحي، 

ربا در اصطلاح فقها، عبارتست از زيادي در معاملة اشياي ربوي يا زيـادي مشـروط در   

  ). 451: 1403اي كه مشتمل بر زيادي باشد (مقدس اردبيلي،  قرارداد قرض يا هر معامله

هرمـالي  «توان براي دين ارائه داد، عبارتسـت از:   تعريفي كه با توجه به گفتار فقيهان مي

). مهريـه  595: 1: ج 1379(خميني، » ي براي شخص ديگر لازم شده باشدكه بر ذمة شخص

شود و مديون هنگام اداي دين، بايد حق دائن را بـه نحـو كامـل     نيز خود، دين محسوب مي

  ادا كند. 

شود كه آيـا   با توجه به كاهش ارزش پول و لزوم جبران ارزش آن، اين سؤال مطرح مي

ان ارزش پول و به تبع آن، عدم برابري بين مبلغ اسـمي  در پرداخت مهريه به نرخ روز، جبر

  شود يا خير؟ و مبلغ پرداختي، ربا محسوب مي

اي كه مشتمل بر زيادي باشـد،   توان گفت با توجه به تعريف ربا، هر معامله در پاسخ مي

شود و از ناحية شرع تعريفي بر  ربا خواهد بود. مفهوم زيادي، عرفي و عقلايي محسوب مي

اي، عـرف و عقـلا، مقـدار بازپرداخـت را،      د نشده است. بنابراين، اگر در هر معاملـه آن وار

مازاد بر اصل مال مورد دين بدانند يا شرطي شود كه آن را زياده و منفعت بدانند، ايـن امـر   

  ).154: 1387شود (يوسفي،  ربا محسوب مي

اي است و عرف،  لهتوان گفت، ضابطة ربا دريافت زيادي واقعي در هر معام از طرفي مي

مسـئلة  «فرمايـد:   االله مكارم شيرازي مـي  داند. آيت مازاد بازپرداخت بر اصل مهريه را ربا نمي

در چنـين شـرايطي محاسـبة نـرخ      ... تورم ... هر گاه در عرف عام به رسميت شناخته شود

  ). 161: 2: ج 1376(مكارم شيرازي، » تورم، ربا نيست
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هـايي كـه    با هدف جبران كاهش ارزش پول در مهريهپس پرداخت نقدي مقدار اضافي 

وجه نقد باشد، مصداق زيادي واقعي نيست؛ چرا كه در اين فـرض، بـا توجـه بـه ماهيـت      

  شود. بنابراين ربا بـه  اعتباري پول، برابري ارزش بين مبلغ اسمي و ارزش واقعي رعايت مي

  آيد. حساب نمي

اي پول را ملاك عمل قـرار   حقيقي و مبادله عرف در اداي ديون پولي نظير مهريه، ارزش .2

  دهد. مي

رود، ابـزاري اسـت كـه     كـار نمـي   عنوان منبع مستقل در استنباط احكـام بـه   عرف، اگرچه به

دوسـت،   ؛ علـي 49: 1415توان آن را در خدمت اسناد كشف احكام قـرار داد (بهبهـاني،    مي

وجود دارد: حكم، موضوع و  در جريان استنباط حكم شرعي، سه عنوان اصلي  ).314: 1388

شود. موضوع نيز بايد از لسان روايات يا با تكيـه   مصداق كه حكم از منابع اوليه استنباط مي

  بر اهل لغت مشخص شود. تعيين مصداق وظيفة فقيه نيست، بلكه بر عهدة عرف است. 

طور كه در تبيين مفهوم بايد به عرف رجوع كرد، در تشـخيص مصـداق نيـز بايـد      همان

  ). 675: 1374؛ همداني، 74و  26: 1392عرف را مرجع قرار داد (نجفي، 

گـذارد و در مهريـه    عرف در جبران ارزش پول، بين مهريه و سـاير ديـون تفـاوت مـي    

دانـد. يكـي از اسـتادان حـوزه بيـان       داند و در قرض لازم نمـي  كاهش ارزش آن را لازم مي

گذارد. عرف در مورد مهريـه،   رض تفاوت ميعرف در اين مسئله بين مهريه و ق«... كند:  مي

  ). 50: 1376(فقه اهل بيت، ...»  دهد، بر خلاف قرض به ضمان كاهش ارزش نظر مي

يابـد،   در نتيجه اداي دين امري عرفي است و هنگامي كه قدرت خريد پول كـاهش مـي  

دانـد. عـرف در    بايد به عرف رجوع و مشاهده كرد كه عرف چه چيـزي را اداي ديـن مـي   

هاي امروزي كه ارزش اعتباري دارند و تمـام ارزش آنهـا بـه قـدرت خريـد       مواجهة با پول

دهد و در صـورتي كـه ارزش    اي پول را در پرداخت مهريه مبنا قرار مي است، ارزش مبادله

دانـد و پرداخـت ارزش    آن كاهش يابد، پرداخت ارزش واقعي آن را مصداق اداي دين مـي 

  ).289: 1387زاده،  داند (عباسي و ولي ياسمي را موجب برائت ذمه نم
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  بر اساس مدلول التزامي صيغة عقد مهريه، تقويم مهريه به نرخ روز واجب است.  .3

هاي رايج، پول نقد  گيرد، يكي از مهريه با توجه به اينكه هر چيز قابل تملكي مهريه قرار مي

شود كـه   امروزي، اين سؤال مطرح مي هاي (وجه رايج) است. با توجه به كاهش ارزش پول

  عنوان مهريه به زوجه پرداخت كند؟  شوهر بايد چه مبلغي را به

توان گفت كه مدلول التزامي تعيين مهريه اينست كه زوج بايـد بـه آن وفـا     در پاسخ مي

كند. در واقع زوج متعهد به يك تعهد ضمني عرفي است؛ به اين معنا كه نزد عـرف رواج و  

بيند و از آنجا كه بـا ايجـاد    اي كه عرف ميان اين شرط و تعهد تلازم مي گونه ؛ بهشيوع دارد

عنوان لازمة عرفـي   شود، با انشاي عقد، تعهد ضمني عرفي نيز به ملزوم، لازم نيز موجود مي

). بـه سـخن ديگـر، عـرف دلالـت دارد كـه       61: 1387يابد (محقق داماد،  قرارداد وجود مي

علـت   ه و ارادة آنان نسبت به آنها شمول دارد و عـدم تصـريح بـه   شرايط مرتكز طرفين بود

  ). 322: 3: ج 1419اعتماد بر ارتكاز بوده است (بجنوردي، 

، در اصـطلاح،  »العقـود «مؤيد وفاي به تعهد است و با توجه به اينكه » اوفوا بِالعقود«آية 

شـود،   مطلق محسوب مـي  و مفيد عموم است و جمله نيز كاملاً» جمع محلي به الف و لام«

شـود و بـه    هايي است كـه ميـان افـراد بسـته مـي      اين آيه دليل بر وجوب وفا به تمام پيمان

گيـرد   هاي الهي، سياسي و اقتصادي و اجتماعي و مانند آن را در برمـي  ترتيب تمام پيمان اين

  ).244: 1382(مكارم شيرازي، 

ضمني به اين نكته توجه دارنـد كـه در مهريـة پـولي آنچـه بايـد        صورت پس طرفين به

پرداخت شود و مورد تعهد واقع شده، در واقع پرداخت معيني از قدرت خريد اسـت و بـه   

  مبلغ اسمي پول توجه ندارند و در صورت كاهش ارزش پول، بايد ارزش آن جبران شود. 

  .تقويم شودبر اساس قاعدة ضمان يد، مهريه بايد به نرخ روز  .4

هاي فقهي مطرح اسـت   در كتاب» د ما اَخَذَت حتَّي تُؤدَيهعلَي الي«قاعدة ضمان يد، با عبارت 

  ). 88: 17، ج 1318(نوري، 



 1393 تابستان، 2ة، شمار10ة، دورهاي فقهيپژوهش� 328

با توجه به اين قاعدة فقهي، شارع ضمانت مال مورد تصرف و اوصاف آن را بـر عهـدة   

ارزش آن كم شود، بايد از عهـدة  دهد؛ به اين معنا كه اگر خسارت ببيند يا  متصرف قرار مي

  ). 61: 1389ارزش مزبور برآيد (محقق داماد، 

فرمايـد:   كه مي aمدرك و مستند روايي قاعده، حديث مشهوري است از رسول اكرم 

  ). 88: 17، ج 1318(نوري، » علَي اليد ما أخَذَت حتَّي تؤديه«

  ). 249: 1: ج 1411اين روايت، مرسل و سندش ضعيف است (خميني، 

انـد، ضـعف سـند     بعضي معتقدند كه چون تعداد زيادي از فقها بر اسـاس آن فتـوا داده  

نظـر ايـن دسـته از فقهـا، هرگـاه       جبران شده و اين روايت داراي شهرت فتوايي اسـت. بـه  

حديثي كه از لحاظ سند ضعيف است، مورد عمل اصحاب قـرار گيـرد، ضـعف آن ناديـده     

  ). 93: 4: ج 1419شود (بجنوردي،  گرفته مي

كند، اين است كه مفاد حديث از ابداعات شريعت اسـلام   اما آنچه نگراني را برطرف مي

نيست؛ چرا كه مدلول اين قاعده، قبل از هر چيز بناي عقلاست و حديث فوق در صـورت  

  ).63: 1389صحت از باب تأييد بناي عاقلانة مزبور صادر شده است (محقق داماد، 

شود اينست كه آيا ضمان يد منحصر به عين است يا منافع عـين را   سؤالي كه مطرح مي

  شود؟ نيز شامل مي

دانند و ساير  اي شمول قاعدة ضمان يد را فقط منحصر به عين مال مورد تصرف مي عده

: 1408حمـزه،   ؛ ابـن 30: 2: ج 1419 دانند (بجنوردي، هاي آن را مشمول ضمان نمي ويژگي

اين است كه ازالة وصفي كـه در ماليـت مـال دخيـل اسـت،       ). اما اشكال عقيدة مزبور255

شود و فرقي ميان صفات حقيقي و اعتباري نيست و بايد گفت كه عـلاوه   موجب ضمان مي

: 1: ج 1411بر عين مال مورد تصرف، اوصاف دخيل در ماليـت نيـز ضـمان دارد (خمينـي،    

اند كـه در صـحت ضـمان     ). علاوه بر اين، برخي از علما به صراحت اعلام كرده386-388

شوند و به ازاي آنهـا مـال    توان ترديد كرد، زيرا منافع در شمار اموال محسوب مي منافع نمي

  ).114: 1: ج 1416شود (فاضل لنكراني،  پرداخت مي
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 توان گفت كه ماليت و قدرت خريد پول نيز تحت ضمان پس با استناد به اين قاعده مي

است و در صورت كاهش ارزش آن، بر عهدة متصرف است كـه ارزش آن را جبـران كنـد؛    

: 1374گيـرد (هاشـمي شـاهرودي،     چرا كه قدرت خريد در پول، معيار و موضوع قرار مـي 

تـوان گفـت كـه جبـران كـاهش ارزش پـول در        ). با استناد به قاعدة ضمان يد مـي 72-73

  هايي كه وجه نقد باشد، لازم است. مهريه

  .كند كه مهريه به نرخ روز تقويم شود لزوم رعايت عدالت ايجاب مي .5

لزوم رعايت قاعدة عدل و قسط در حق ديگران، از اموري است كه مورد تأييد دين اسـلام  

قرار دارد. رعايت اين قاعده هنگامي كه ارزش پول كاهش شديدي پيـدا كنـد، در صـورتي    

  ). 105: 1376قدرت حقيقي پول باشد (عابديني، امكان دارد كه ملاك در بازپرداخت دين، 

هاي قديمي و بلكه  نظر اينجانب در مهريه به«... فرمايد:  االله مشكيني در اين زمينه مي آيت

در تمام ديون پولي غيرنقدين (درهم و دينار) كه پرداخت نشده و در بـازار روز، حكـم بـه    

(يوسـفي، جبـران ارزش   ...» وق پيدا شود زوال ماليت است، بايد راه عادلانه براي تأمين حق

  ).90: 1381)، 2پول (

  عدالت امري است كه عقل، آيات قرآن و روايات بر آن تأكيد دارند.

إنَّ االلهَ يأمرُ بِالعدلِ و الإحسـانِ و ايتـاء   «فرمايد:  سورة مباركة نحل مي 90خداوند در آية 

  دهد.   به خويشاوندان فرمان مي؛ يعني خداوند به دادگري و بخشش »القرُبي ذي

م       «فرمايد:  سورة حديد مي 25همچنين در آية  لَنا بِالبينـات و أنزَلنـا معهـ لنا رسـ إنـّا أرسـ

سطبِالق النّاس مقويالميزانَ ل و تابراستي ما پيـامبران خـود را بـا دلايـل آشـكار       ؛ يعني به»الك

  را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.  روانه كرديم و با آنها كتاب و ميزان

  شود كه تشريع و تدبير بر پاية قسط باشد.  قيام به قسط در صورتي حاصل مي

ن ترَكَـَه    اَلعدلُ ميزانُ«فرمود:  aرسول خدا  االلهِ في الأرضِ فَمن أخَذهَ قاده إلَي الجنَّه و مـ

در زمين است، هر كه آن را دريابـد، او را بـه    ؛ يعني عدالت ترازوي خداوند»ساقهَ إلَي النّارِ
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  ،1409بهشت سوق دهد و هـر كـه آن را رهـا سـازد، او را بـه دوزخ كشـاند (حرعـاملي،        

11 :310 .(  

هنگامي كه فتـواي ابوحنيفـه را مـردود دانسـتند،      Aولاد، امام صادق  در صحيحة ابي

  ). 255: 13(همان، » قَضي علَيه أبوحنيفهَ بِالجورِ و الظُّلمِ«فرمودند: 

ه   ان العدلَ ميزانُ«فرمايد:  مي Aامام علي  االلهِ، سبحانهَ الذي وضَعه في الخلَقِْ و نَصبه لاقامـ

؛ يعني عدالت ميـزان خـداي پـاك اسـت،     »الحقِّ، فَلاتُخالفهْ في ميزانه و لاتُعارِضهْ في سلْطانه

مردم قـرار داد و آن را بـراي برپاداشـتن حـق قـرار داده      ترازويي كه خداوند آن را در ميان 

است. بنابراين با خدا در ميزان او مخالفت مكـن و بـا او در سـلطنت بـه معارضـه برنخيـز       

  ).568: 3، ج 1388(كليني، 

عقل نيز بر اين امر گواهي دارد. اصوليان شيعي و معتزلي به حسن و قبح عقلـي ملتـزم   

داننـد و ادراك يـا حكـم عقـل را در ايـن       را عدل و ظلم ميهستند و بارزترين مصداق آن 

اند؛ به اين معنا كه عقل بدون استمداد از شرع به اين امر دلالت  زمينه امري استقلالي دانسته

ــر،  ــع  163: 2، ج 1387دارد (مظف ــت آن در جمي ــزوم رعاي ــدالت و ل ــابراين قاعــدة ع ). بن

مسـئلة جبـران ارزش پـول، امكـان تحقـق      رفتارهاي مالي و اقتصادي امر مسلّمي است. در 

  عدالت وجود دارد.  

رود، منظور اينست كه فروعي در خود  اي فقهي سخن مي عنوان قاعده وقتي از عدالت به

دارد و در تطبيق مفيد است؛ يعني عدالت، ميزان و معياري براي فقاهت و استنباط اسـت و  

  بايد با آن سنجيده شوند.   هاي فقهي و فتاوي تمامي برداشت

هـاي   اصـل عـدالت از مقيـاس   «شهيد مطهري در تبيين قاعده بودن عدالت گفته اسـت:  

اسلام است كه بايد هر چيزي بر او منطبق شود. عدالت در سلسله علل احكام اسـت و نـه   

  در سلسلة معلولات، نه اين است كـه آنچـه ديـن گفـت، عـدل اسـت، بلكـه آنچـه عـدل          

اگـر ثابـت   «فرمايند:  ). همچنين در جاي ديگر مي14: 1409(مطهري، » گويد است، دين مي

  كند كه فلان قانون بايد چنين باشـد، نـه چنـان، اگـر چنـان باشـد،        شود كه عدل ايجاب مي
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(مطهـري،  » ظلم است، خلاف عدالت است، ناچار بايد بگوييم: حكـم شـرع همـين اسـت    

1354 :124 .(  

شود؛ چـرا كـه    عده دليل جبران ارزش پول تلقي نميممكن است اشكال شود كه اين قا

االله شـاهرودي در ايـن رابطـه     رود. آيـت  كـار مـي   اين قاعده در موارد تطبيق بر مصـداق بـه  

(هاشمي ...» توان اثبات كرد كه حق بستانكار چيست  كمك قاعدة عدالت نمي به«نويسد:  مي

  ).78: 1374شاهرودي، 

انـد. از   قيهان بر اساس قاعـدة عـدالت حكـم كـرده    مواردي وجود دارد كه بسياري از ف

گـذاري اخـتلاف كننـد،     جمله صاحب جواهر در مسئلة ارش، آنگاه كه اهل خبره در قيمت

مقتضاي عدالت كه دربردارندة حق خريـدار و فروشـنده باشـد، آنسـت كـه      «فرموده است: 

يخ انصـاري  ). ش ـ294: 23: ج 1392(نجفي،» گيري شود آراي اهل خبره جمع شود و نسبت

بر اين عقيده است كه اگر عين مثل متعذر شد، مالك بايد مطالبة قيمت كند؛ چـرا كـه منـع    

مالك از حقش ظلم است و ملزم كردن ضامن به اداي مثل نارواست؛ چرا كه ميسور نيست 

  ).369: 1374و جمع بين دو حق، آنست كه قيمت عين پرداخت شود (انصاري، 

شـود و شـارع    اصول كلي است كه در فقـه بـه آن اسـتناد مـي    بنابراين قاعدة عدالت از 

احكام شريعت را بر اساس عدالت جعل كرده است و در مواردي شناخت بشـر از عـدالت   

دهد كه اين موارد در جـايي اسـت كـه     را، معياري اثباتي براي شناخت احكام خود قرار مي

اشد. ديدگاه شرع آنست كـه  عرف، حكمي را عدل يا ظلم بداند و شارع آن را ردع نكرده ب

شود، ظلم و حرام است. پس اگر ترك كـاري ظلـم باشـد،     آنچه نزد شما ظلم محسوب مي

). با وجود اين اصول كلي، احتياجي بـه بيـان   99: 1393طبعاً آن فعل واجب است (باقري، 

صورت موردي و خاص نيست و ذكـر مـواردي در كتـاب و     شارع در حكم هر چيزي و به

  بة مصداقي دارد و در مقام حصر حكم به موارد يادشده نيست. روايات، جن

دنبال اثبات صـغراي آن باشـيم و مهـم     دنبال كبراي قضيه نيستيم و بايد به در نتيجه ما به

  اينست كه آيا تقويم مهريه به نرخ روز، مقتضاي عدالت است؟  
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ل را عـين  توان گفت كـه عـرف، جبـران ارزش پـو     با دقت در مطالبي كه گفته شد، مي

داند كه با اصل قسـط و عـدل سـازگاري     عدالت و حكم به عدم تقويم مهريه را ظالمانه مي

  ندارد.  

  .بر اساس قاعدة لاضرر، مهريه بايد بر نرخ روز تقويم شود .6

يكي از مشهورترين قواعد فقهي كه دربارة آن بحث شده، قاعدة لاضرر است. اين قاعده بـا  

بيانگر نفي حكم ضرري در شريعت اسلام محسـوب  » ار في الإسلامِلاضرَرَ و لاضر«عبارت 

  شود.   مي

، 1409؛ حـر عـاملي،   292: 5، ج1388 هاي معتبر روايـي (كلينـي،   اين حديث در كتاب

  ) آمده است. 243: 1404؛ شيخ صدوق، 341: 17ج

في ضرر اند. برخي مفاد آن را ن فقيهان در تفسير اين روايت، نظرهاي مختلفي ارائه كرده

داننـد   ) و برخي نهي از ضرر رساندن به ديگران مـي 193: 1412جبران نشده (فاضل توني، 

: 1374). گروهي آن را نـافي احكـام ضـرري (انصـاري،     25: 1406الشريعه اصفهاني،  (شيخ

) و 269-268: 1432اي نفي حكم ضرري به لسان نفـي موضـوع (خراسـاني،     ) و عده172

  ). 57-50: 1385اند (خميني،  در اصطلاح، حكم حكومتي دانستهبرخي نيز نهي سلطاني يا 

نظـر وجـود    در مورد استناد به اين قاعده، در بحث جبران كـاهش ارزش پـول اخـتلاف   

اي معتقدند كه اگر پول رايج مدتي مديدي نزد شخصي قرار گيرد و در اين مدت  دارد. عده

كاهش ارزش پـول نداشـته باشـد،    گونه نقشي در  ارزش پول كاهش پيدا كند و مديون هيچ

صـورت ضـامن نقصـان و     بلكه كاهش ارزش پول، علل اقتصادي و... داشته باشـد، در ايـن  

اي  ). امـا عـده  220: 2، ج 1373؛ نـائيني،  55: 1375كاهش ارزش پول نخواهد بود (نراقي، 

امن دانسـت  توان مديون را دراين موارد ض ـ اند كه مي اند و بيان كرده اين ديدگاه را نپذيرفته

  ).17: 1، ج 1429اي،  (مراغه
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طور كلي دربارة استناد به اين قاعده در بحث جبـران ارزش پـول، اشـكال شـده كـه       به

دارد و هرگز حكمي را كه نبـودنش موجـب    قاعدة لاضرر تنها حكم ضرري را ازميان برمي

  كند.   زيان است، اثبات نمي

شريعت اصفهاني كه مقصود از قاعده را نهي از اضرار به غيـر دانسـته و    بر مبناي نظرية

رسـد   نظر مـي  بر اساس نظرية نراقي كه مقصود از ضرر را ضرر غيرمتدارك دانسته است، به

كه قاعدة مذكور مستندي براي جبران ارزش پول باشد. اما بر اساس نظـر شـيخ انصـاري و    

تـوان   اند، نمـي  حكم يا موضوع ضرري را منفي دانستهآخوند خراساني كه تنها از اين قاعده 

از اين قاعده، جبران ارزش پول را اثبات كرد؛ چرا كه بر اسـاس ايـن مبنـا، قاعـدة لاضـرر      

  دهد.   كند. پس اين قاعده به كاهش ارزش پول حكم نمي اثبات حكم نمي

ن اسـت،  توان گفت چون هدف اصلي از اين قاعده، جلوگيري از ضرر به ديگـرا  اما مي

كند؛ چرا كه اثبات ضمان يكـي از فروعـات    رسد كه قاعدة لاضرر اثبات حكم مي نظر مي به

نفي حكم ضرري است و اگر ضرر جبران نشود و زيانديـده متحمـل ضـرر شـود، ايـن بـا       

  ). 112: 1393مفهوم لاضرر در تعارض است (باقري، 

اند. شـهيد   رر، اثبات حكم كردهموارد بسياري وجود دارد كه فقها با استناد به قاعدة لاض

ثاني در باب غيبت شوهر به جواز طلاق زوجه توسط حـاكم نظـر داده و در ايـن نظـر بـه      

اي نيـز آراي   ). مرحوم مراغـه 279: 2، ج 1316قاعدة لاضرر استناد كرده است (شهيد ثاني، 

اي،  (مراغه اند آوري كرده است كه بر اساس لاضرر اثبات حكم كرده بسياري از فقها را جمع

  ).305: 1، ج 1429

كننـد،   بنابراين با پذيرفتن مبناي فقهايي كه با استناد به قاعدة لاضرر اثبـات ضـمان مـي   

  توان گفت كه تقويم مهريه به نرخ روز واجب است. مي
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  گيري  نتيجه. 7

  يابيم كه:  با بررسي مطالب در مي

امروزي داراي ارزش اعتباري هستند؛ يعني تمام ارزش پول به قدرت خريد  هاي . پول1

  آن است. 

رود كه با گذشت زمان كـاهش   شمار مي هاي ذاتي پول به . اين قدرت خريد از ويژگي2

  يابد و بايد جبران شود.  مي

  . تعديل مهريه امر مشروعي است و مباني براي آن وجود دارد. 3

ارزش پول از ربا، لحاظ كردن قـدرت خريـد پـول در اداي    . خروج موضوعي جبران 4

دين پولي از سوي عرف، مدلول التزامي مهريه مبني بر وفاي به تعهـد، قاعـدة ضـمان يـد،     

تقـويم مهريـه بـه نـرخ روز محسـوب       لزوم رعايت عدل و قاعدة لاضرر، از مبـاني فقهـي  

  شوند.   مي
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  .، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه اسلاميفقه و عرف ،)1388دوست، ابوالقاسم ( علي .16

، تحقيـق حسـين رضـوي، قـم،     4ج ،الوافيه في اصول الفقـه  ،ق)1412فاضل توني، عبداالله ( .17

  .مجمع الفكر الاسلامي

  .، قم: مهرالقواعد الفقهيه ،)1416فاضل لنكراني، محمد ( .18

  .، قم، موسسه دارالهجرهالمنير المصباح ،)1405محمد ( بن فيومي، احمد .19

  .الاسلاميه، تهران، دارالكتب5و3، جالكافي ،ق)1388( يعقوب بن كليني، محمد .20

  .جا]، خجسته، [بيمباني علم اقتصاد ،تا] طهماسب [بيمحتشم دولتشاهي،  .21

   .تهران، مركز نشر علوم اسلامي (مدني)، 1قواعد فقه ،)1389مححق داماد، سيد مصطفي ( .22

  .، تهران انتشارت سمت(مدني)2قواعد فقه ،)1387(  ــــــــــــــــــــــــ .23

  .ر انتشارات اسلامي، قم، دفتالفقهيه العناوين ،)1429اي، ميرعبدالفتاح ( مراغه .24

    .، تهران، انتشارات حكمتمباني اقتصاد اسلامي ،)1409مطهري، مرتضي ( .25

   .، تهران، نشر فرهنگنظام حقوق زن در اسلام ،)1354( ـــــــــــــــ .26

، ترجمه حميد مسجد سرايي و عبـاس زراعـت، قـم،    الفقه اصول ،)1387رضا ( مظفر، محمد .27

  .حقوق اسلامي

، الاذهـان  الفائده و البرهان في شـرح ارشـاد   مجمع ،ق)1403محمد ( بن احمدمقدس اردبيلي،  .28

  .قم، دفتر انتشارات اسلامي

  .الاسلاميه ، تهران، دارالكتبتفسير نمونه ،)1382مكارم شيرازي، ناصر ( .29

 بــن علــي ، قــم، مدرســه امــاممجموعــه اســتفتئات جديــد ،)1376( ـــــــــــــــــــــ .30

  .طالب ابي 

، قـم،  قضـايي در امـور مـدني    -مجموعه آراي فقهـي  ،)1381اردبيلي، عبدالكريم (موسوي  .31

 .مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه

  



  �337  مباني فقهي تقويم مهريه به نرخ روز

، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني البيع ،ق)1411االله ( موسوي خميني، سيد روح .32

  .(ره) 

  .، قم، اسماعيليانالرسائل ،ق)1385( ـــــــــــــــــــــــــــ .33

  .، قم، دارالعلمتحريرالوسيله ،)1379( ـــــــــــــــــــــــــــ .34

  .، تهران، مكتبه المحمديمنيه الطالب ،)1373نائيني، محمد حسين ( .35

، تصـحيح شـيخ محمـود آخونـدي، تهـران،      جـواهرالكلام  ،ق)1392حسـن (  نجفي، محمد .36

  .الاسلاميهدارالكتب

  .مكتب الاعلام الاسلامي، بيروت، الايام عوائد ،)1375نراقي، ملااحمد ( .37

  نا].   ، تهران، [بي17، جمستدرك الوسائل ،)1318نوري، ميرزاحسن ( .38

  .جا]، چاپخانه حيدري . [بيالفقيه مصباح ،ق)1374همداني، رضا ( .39

  .، قم، نشر قضابررسي فقهي جبران كاهش ارزش پول ،)1387علي ( يوسفي، احمد .40

  مقالات

مباني فقهي و حقوقي مشروعيت ضـمان دولـت در    ،)1393باقري، احمد؛ جعفري، جميله ( .41

، سـال ششـم،   مطالعات فقه و حقوق اسلامي، پرداخت خسارت ناشي از كاهش ارزش پول

  .116 -87، 10شماره 

وران اسـلامي دربـاره    بررسي و نقد نظريات برخي انديشه ،)1384( توسلي، محمداسماعيل .42

  .150-123، 19، سال پنجم، شماره اقتصاداسلامي، ماهيت پول

، سـال پـنجم،   (كاوشي نـو در فقـه اسـلامي    فقه، ربا، تورم، ضمان ،)1376عابديني، احمد ( .43

  .73-16، 12و11شماره 

تأثير عملكرد عـرف در حكـم فقهـي نظريـه      ،)1387جواد ( زاده، محمد عباسي، حسن؛ ولي .44

 .298-273، 2، سال نهم، شماره معارف اسلامي و حقوق، جبران كاهش ارزش پول

 .54-31، 9، سال سوم، شماره فقه اهل بيت ،)1376( ا جمعي از اساتيد حوزهمصاحبه ب .45
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، فقـه اهـل بيـت   ، احكام فقهي كاهش ارزش پول ،)1374هاشمي شاهرودي، سيد محمود ( .46

  .52 -98، 2سال اول، شماره 

، سال هشتم، شماره فقه اهل بيت، )1جبران كاهش ارزش پول( ،)1381علي ( يوسفي، احمد .47

30 ،144- 194.  

شماره ، سال هشتمفقه اهل بيت، ، )2جبران كاهش ارزش پول( ،)1381( ـــــــــــــــــ .48

31 ،59- 137.  


